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  چكيده

يك داوري و تصميم  فرايند كلي و مصداقي، ؛بخش دو ، درتوصيفي - يروش تحليلبا نوشته  اين
اين داستان با شكلي  داده است. قرار بررسي مورد "مرد بقال و طوطي" در بستر داستان راگيري 

محتوايي بخش تمثيلي رمزي و با مباني تعليمي براي انتقال مفاهيم به مخاطب سروده شده و مولوي در 
نقاب، تنبيه، تشخيص، . ارائه داده استهاي مورد نياز  براي يك قضاوت و داوري منطقي ضرورت، آن

قوه و قدرت پردازشگري انسان  گيري،هاي اطلاعاتي، فرايند تصميم ادهبيروني و دروني، دحسگرهاي 
فرايند يك  -الف كه: آموزد ميداستان به مخاطب  كلي تحليل رود. ترين مباحث آن به شمار مي از مهم
و نتيجة آن  كاري اركان يك داوري چگون دست -ب دهد؟ گيري چگونه رخ مي و تصميم داوري

 ؟شود مصادره مي
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  مقدمه
ها و  اي از انواع ادبي است كه در آن انتقال مفاهيم، آموزه گونهو تمثيلي ادب تعليمي 

گيرد. در اين  صورت مي... به مخاطب هاي گوناگون اخلاقي، اجتماعي، عرفاني، فلسفي و  پيام
تواند موضوع را به افهام  اي دارد كه مي مسير استفاده از تمثيل، حكايت و قصه نقش ارزنده

و معاني فكري گوينده را براي مخاطب ملموس و مشهود سازد و وي را به  عوام نزديك
  اي از اقناع گري مطلوب برساند. نقطه

دارد و ياريگر فهم مخاطب در ادراك معنايي تمثيل هرچند گسترة معنايي صريح و روشني 
 اننده را برايآميزد و خو اين ابزار ملموس را با رمز و ابهام مي است ولي گاهي اقتضائات زمان

پرواضح است كه بسياري  كند. مي تحميلي وادار به تفكر و واكاوي ساخت موضوع درك ژرف
و در قالب سرماية  تاريخ در امان مانده ه از دستبردهاي انتقادي و سياسي از همين گريزگا بينش

هاي  هاي حيوانات و برخي از داستان فرهنگي به آيندگان رسيده است. در اين وادي قصه
  .اند كردهاي ايفا  اي و نمادين نقش برجسته اسطوره

هاي تمثيلي رمزي  داستان مرد بقال و طوطي دفتر اول مثنوي معنوي يكي از همين نمونه
فراسوي ظاهر را بهتر به  ها آنآن رمزهايي بارگذاري شده است كه واگشايي  است كه در درون
هاي  ضرورت در اين داستان، علاوه بر ساختار روايي و ملموس، از كند. مخاطب معني مي

تاملي بوده است.  توجهي و بي ده كه شايد در آن برهه، مورد بيداوري و قضاوت صحبت ش
از روش قياس و تمثيل استفاده نموده و هرچند  حكايت در فرايند خود تدر استدلالاشاعر 

هايي طرح نموده كه در  اين شيوة استدلالي را به طور صريح قابل اعتماد ندانسته ولي مؤلفه
درست و نادرست بودن داوري وقضاوت انسان تأثير دارند، و انسان ناگزير است در محمل 

 و مداقه قرار دهد. تأملرا مورد  ها آن ،فاخر و نازل قضاوت

شناسان معتقدند كه در فرايند يك تصميم علاوه بر سلامت وتوانايي پردازشگري فرد، روان
ببيند يا به  اهميت بالايي دارد. احتمال دارد پردازشگر ذهن آسيب  نوع اطلاعات به دست آمده

 مختلشود در هر دو حالت فرايند تصميم  كاري هاي اطلاعاتي دست صورت هدفمند داده
  خورد. نتيجة آن ناصحيح رقم مي شود و مي
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يك رفتار اصيل را شبيه سازي كنند.  توانند مياي خيلي با مهارت و چربدستي  افراد حرفه 
عدم تشخيص به موقع يك رفتار اصيل از نوع بدل و ساختگي آن ضررهاي جبران ناپذيري در 

  پي خواهد داشت.
قدرت تشخيص و  توانيم مييرد و چطور گ فرايند يك تصميم چگونه صورت مي اينكه

مرد "رفتارشناسي خود را دقيق و قدرتمند سازيم مبحثي است كه در تجزيه و تحليل داستان
  سرودة مولوي رومي بيشتر تبيين خواهد شد. "بقال و طوطي

   
  خلاصة داستان

را سخن كه در نبود وي نگهباني دكان  اي داشت زيبا و خوش بقالي در مغازة خود طوطي 
هاي روغن را  داد. روزي در غياب بقال، طوطي در دكان به پرواز در آمد و شيشه نيز انجام مي

به زمين ريخت و كف مغازه روغني شد. بقال وقتي برگشت، بي خبر و با آسودگي كامل در 
مغازه نشست. ناگهان متوجه شد كه همه جا را روغن فراگرفته و لباسش نيز روغني شده است. 

اي به سر طوطي زد كه پرهاي سرش فروريخت و تا چند روزي نوا و سخنش  ضربه در نتيجه
گذشت، طوطي ناگهان به سخن آمد و به مرد  قطع شد تا روزي كه مرد طاسي از كنار مغازه مي
اي؟ مردم از  اي و موي سرت را از دست داده گفت: آيا تو هم به خاطر ريختن روغن تنبيه شده

  تادند زيرا طوطي قياس نابجا كرده بود.اين سخن وي به خنده اف
  
بخش كلي: -الف  

  داوري
هاي انتقادي از رويدادها و  توانايي تشخيص روابط، استنتاج از شواهد و ارزشيابي« داوري

  ).942:1391است (انجمن روان شناسي آمريكا،  »افراد
 "هاي اطلاعاتي به نوع ادراك وي بستگي دارد. داوري و قضاوت انساني علاوه بر داده 

هاي  ها يعني اجزاي اطلاعاتي كه از طريق اندام ادراك فرايندي است كه از طريق آن، احساس
(برونو، ترجمة فرزانه  "شوند يافته و معنادار مي هاي سازمان شود، تبديل به كل حسي گرفته مي
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  ).33:1384همكار، طاهري و 
هاي بيماران رواني  ادراك واقعي، ادراكي است كه حقيقي يا درست باشد. توهمات، هذيان "

هاي نادرست سوق  اند. خطاهاي ديداري مختلف نيز ما را به ارزيابي ادراكات غيرواقعي
اق ادراك غير واقعي دو نوع اصلي دارد؛ مثبت كاذب و منفي كاذب. اولي زماني اتف دهند. مي
دهد كه از لحاظ عيني آن كيفيت را ندارد. مانند  افتد كه فرد به موضوع ادراك كيفيتي مي مي

تواند كيفيتي را كه  افتد كه فرد نمي ادراك بيگانه به صورت يك دوست. دومي زماني اتفاق مي
موضوع ادراك به طور عيني دارد براي آن قائل شود. مانند ادراك يك دوست به صورت 

  ).33:1384(همان،  »بيگانه
  رسد نوع ادراك در داستان مرد بقال و طوطي از نوع مثبت كاذب باشد. به نظر مي

  
  پديدآيي داستان

   تمثيل:
  نيك تو  بنگر  اي  دور دور افتاده گيري وليكتو قياس از خويش مي

 )246(دفتر اول، بيت،   
  

ماجراي مرد بقال و طوطي، دومين داستان مثنوي، براي تفسير و تبيين بيت بالا به وقوع 
كند و با  مي رمزگشاييپيوسته است. مولوي اين بيت را با تمثيل يك حكايت پانزده بيتي 

پردازد. بحث محوري داستان روي رفتاري است  گيري مي شصت و دو بيت به تفسير و نتيجه
 زند. از طوطي سر مي "كل "درباره رهگذر "قضاوت"كه در قالب 

  
  داستان زنجيرة

رويكرد رفتاري  -روي دو رويكرد رفتاري استوار است؛ الف "مرد بقال و طوطي "داستان  
داستان  كه تبيين هر كدام، زنجيرة رويكرد رفتاري طوطي با مرد رهگذر -ب يمرد بقال با طوط

  كند. را بيشتر روشنگري مي
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رد اول ) و رويك"داوري "پردازد (در قالب  مولوي در اين سروده بيشتر به رويكرد دوم مي 
و  "تنبيه"بحث محوري و "داوري  "عبارت ديگر آيد؛ به  بحث جانبي به حساب مي

  رود؛ رد بقال بحث جانبي بشمار ميم "شخصيت"
  

  بحث محوري –الف
كند، نسبت  داوري: وقتي انسان درباره موضوعي برداشت خود را در قالب نظريه اعلام مي 

هاي انساني تأثير  به آن موضوع داوري كرده است. فرايند ادراكي و قدرت آن در روند قضاوت
  دارد.

ع به داوري ارائه داده است كه به اجمال به هاي مهمي راج مولوي در داخل داستان توصيه
  شود؛ هر كدام اشاره مي

  اعتمادي نيست. قضاوت بر اساس قياس و شباهت ظاهري، محمل قابل -
اگر راجع به موضوع مورد داوري سوء گيري شناختي اتفاق افتد، نتيجه داوري غيرحقيقي  -

 خواهد بود.

 ي دست يافتن به داوري درست، بايد جوانب مختلف اسناد را سنجيد. به را -

 ي ادراك و قدرت آن در نوع و فرايند داوري تأثير دارد. قوه -

 رفتارهاي نمايشي و تحريفي، نقش انحراف دهنده در فرايند داوري دارد. -

 ر جريان داوري بايد احتياط و عمق شناسي به خرج داد.د -

دهند درنتيجة معنويت گرايي  اعتمادي به انسان مي وه و قدرت قابلحسگرهاي باطني ق -
 توان آن را به كار انداخت. مي

 كند. هاي اصلي و نمايشي را از هم تفكيك مي جامعه و زمان، شخصيت - 

 بحث جانبي -ب

دهد كه قوه و قدرت  شخصيت مرد بقال: رفتارهاي مرد بقال در قبل و بعد از تنبيه نشان مي
به رفتار (روغن ريختن) طوطي واكنش  -وي در سطح نازلي قرار دارد. زيرا؛ الف ادراكي 

به جاي  -به طوطي نگاه و نياز ابزارگرايي دارد. ج -دهد. ب غيرمنطقي و هيجاني نشان مي



  )25، (ش. پ: 1394 پاييزنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل     116

تأسف و  - زند. د بررسي و حل منطقي مشكل براي جبران حادثه دست به رفتارهاي خرافي مي
  ي خردمندانه در رفتارهاي وي نمايان است.گير ندامت بيشتر از تصميم

توان گفت كه علت تنبيه طوطي منطقي است و به خاطر رفتار  نيز مي "تنبيه"تنبيه: راجع به 
نادرست مورد تنبيه قرار گرفته است ولي نوع آن كارآمدي ندارد چون علاوه بر اينكه به اصلاح 

نوع در خود فرورفتگي و خاموشي متوجه رفتار وي موجب نشده بلكه بعد از واقعة تنبيه، يك 
  طوطي شده است.

واكنش رواني «مطابق نظريه اسكين، در حقيقت طوطي با اين دو عمل به نوع رفتار مرد بقال 
  ).120: 1370(اسكينر، ترجمة علي اكبر سيف،  ».يا مكانيزم دفاعي نشان داده است

قدرت پردازشگر طوطي است. چون  ترين پيامد تنبيه در اين داستان ايجاد نارسايي در مهم
ادراك وي نارسايي پيدا كرده است نظام نگرش و به تبع آن قضاوت وي نيز نادرست انجام 

  گيرد. مي
واقعة رواني، ادراك طوطي را تحريف كرده و باعث شده است وي بر اساس اصل شباهت 

  و تعميم در مورد مرد عابر قضاوت قياسي نمايد.
  

  گيري كاربردي نتيجه
توضيح هر كدام با هستند؛ كه كلمات كليدي  "داوري و تنبيه"تمثيلي  اين داستاندر  

تواند در زندگي انسان امروزي سودمند واقع شود و در جهت حل  رويكرد كاربردي مي
 بكار آيد؟ هاها و مشكلات آن دغدغه

  
  داوري

نوع داوري انسان به وضعيت و شرايط رواني وي وابستگي كامل دارد. براي مديريت نوع  
توان شرايط و وضعيت رواني جديدي در  داوري ديگران و مصادره نتيجة آن به نفع خود، مي

ي مهم رواني را خيلي  هاي زندگي امروزي جاي پاي اين واقعه مخاطب به وجود آورد. صحنه
هاي آن قرار  ها و آسيب ند و هر روز بيشتر از ديروز در گرفتاري آفتبي بيشتر در خود مي
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  گيرد. مي
اند، شخصيت  شهروندان جوامعي كه در عصر مدرن بيشتر در عقلانيت ابزاري فرورفته

ماكياوليايي به خوددارند بنابراين براي رسيدن به هدف خود از هر ابزار انساني و غيرانساني 
اكياوليايي به ديگران به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف خود شخصيت م«گيرند.  بهره مي

(انجمن روان شناسي  »نگرد و در اين راه ممكن است به حيله و فريب نيز متوسل شود مي
  ).1012: 1391امريكا، 

اي به  ها و به تبع آن دو، رفتارهاي تازه ها، موقعيت در چنين جوامعي، هر روز شخصيت
رسد  داري به ظهور مي هاي نقاب شد. چهره تا ديروز نا مطلوب تلقي مي روي صحنه مي آيدكه

اند. به راستي اگر اين اختلال همة  شناختي در نتيجه اختلال شخصيت كرده كه از ديدگاه روان
افراد دچار اختلال شخصيت ضد اجتماعي اغلب «جامعه را در خود بگيرد چه خواهد شد؟ 

هايي از  نمونه 2برداري اشتني دارند. افراد معروف به كلاهد ظاهري طبيعي و حتي گرم و دوست
ها بسيار فريبكارند و اغلب با زباني  آن ،اند بيماران مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي

اندازند.  هاي خود مي ها را به دام مشاركت در طرح دزدند و آن چرب و نرم قاب ديگران را مي
ها اعتماد كرد. فريبكاري و  شود به آن گويند و هرگز نمي وقت راست نمي گونه افراد هيچ اين
هاي مستعار و كلاه سر ديگران گذاشتن براي رسيدن به نفع  باز بودن، استفاده از اسم حقه

(كاپلان وسادوك، » هاي شخصيتي است اين نمونه 3هاي تشخيص شخصي يا لذت، از ملاك
  ).126 - 124: 1387ترجمة رضايي، 

سنجند و در اين مسير  ها همديگر را مي د اجتماعي است كه با آن انسانداوري يك فراين« 
خواهند به دلخواه خود ارزيابي شوند و نتيجه  كمتر به نتيجه حقيقي علاقه دارند و بيشتر مي

كنند. ما  گيري مطلوب خود تلاش مي ها باشد بنابراين از هر ابزاري براي نتيجه مطلوب دل آن
ها و  ها، نگرش ها، قضاوت هاي باخت آورنده، بايد برداشت و نيرنگها  براي رهايي از رنگ

احياناً احساسات خود را كه در يك برخورد اجتماعي با آن درگير هستيم، سازمان داده و 

                                                 
1. con men 
2. DSM-IV-TR 
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  ).127 - 126: 1375(كارور، چارلز، ترجمة رضواني،  ».مند سازيم قاعده
  

  تنبيه
آزاردهنده يا حذف يك رويداد تنبيه عبارت است از ارائة مشروط يك رويداد « 

  ).151:1387(ميلتن برگر، ترجمة علي فتحي و همكار،  »كننده تقويت
نظران مورد اختلاف و  تنبيه به عنوان يكي از ابزارهاي اصلاح و تربيت، در ميان صاحب« 

 اند و آن را در شناسان با اعمال تنبيه به شدت مخالفاي از روان مناقشه قرار گرفته است. عده
دانند. جان لاك آن را بيش از حد  جهت حذف رفتارهاي ناهنجار نه تنها غيرمفيد بلكه مضر مي

ادوين ري گاتري آن را «). 105: 1379(اوزمن و همكاران، ترجمة متقي فرد،  »داند غيرمفيد مي
: 1387اكبر سيف،  (هرگنهان، بي. آر و همكار، ترجمة علي »داند نامطلوب و غير سازنده مي

  (همان). »كند آلبرت بندورا آن را بد فرجام معرفي مي«. )219
دانند.  مي مؤثراند و در حذف رفتارهاي ناهنجار افراد آن را  گروهي ديگر با اعمال آن موافق 

داند (همان) اسكينر معتقد است كه تنبيه فرد خاطي را وادار به  هربرت اسپنسر آن را لازم مي«
ثرندايك آن را از ضروريات «). 122: 1370اكبر سيف،  (اسكينر، ترجمة علي »كند ترك رفتار مي

  (همان). »كند رشد و اصلاح معرفي مي
  

  نكته
قوة ادراك و قدرت پردازشگري آن، در نظام نگرش و رفتار قضاوتي فرد تأثير دارد.  -الف

يرد ولي داوري يك رفتار اجتماعي است كه بايد به صورت و محتواي حقيقي انجام گ -ب
كارگيري نوع تنبيه براي  در به -امروزه عقلانيت ابزاري حقيقت آن را به خطر انداخته است. ج

  اصلاح رفتار بايد بررسي منطقي به خرج داد و نتايج و پيامدهاي احتمالي آن را سنجيد.
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 ):مولوي تمثيلي هاي نظريه( بخش مصداقي -ب

ر ميغـمتم شد زيـتاب نعـكه آف گفت: اي دريغكند و مي ميريش بر    

زبان كه زدم من بر سر آن خوش انـودي آن زمـته بـدست من بشكس   

ش راـرغ خويـطق مـيابد نـا بـت ش راـر درويـداد هيـتها م ديهــه   

)256-253(بيت،   

كند كه به پيامد نامطلوب  مولوي در اين صحنه، از يك رفتار غلط (تنبيه) صحبت مي
انجاميده است. وي معتقد است: سطح ادراكي و شناختي فرد در كنش (انتخاب نوع رفتار در 

مطالعات  تأثير دارد.آمده  مواجه با ديگران) و همچنين در واكنش به اتفاقات نامطلوب پيش
هاي كه عدم اعتماد و  معمولاً در مواقع حساس و لحظه«دهد كه  شناختي خرافات نشان مي روان

تواند از راه علم و منطق  شود. وقتي آدميزاد نمي اطمينان به آينده وجود دارد، خرافات زاده مي
از اضطراب و تشويش  آورد تا علت وقوع حوادث را توجيه كند، به خرافات و اعتقادات رو مي

كه اساس نظريه خود را بر تقويت رفتار بنا  "اسكينر"دروني رهاشده و تسكين خاطر پيدا كند. 
كننده پيوندي تصادفي وجود  كند كه هر گاه بين ياس و ظهور يك تقويت نهاده است، اذعان مي

استنباط كرد كه وقتي توان چنين  ناميم. در واقع مي داشته باشد، رفتار حاصل را رفتار خرافي مي
يابد. بنابراين بشر براي  شود، گرايش به خرافات افزايش مي مي تر كمامكان كنترل محيط 

كند. ولي به واسطه ميل و احتياجي كه  راهنمايي خودش در موضوع اعتقادات به عقل اتكا نمي
 »شود به دانستن عليت وجود اشيا دارد به قلب، احساسات و قوه تصور خودش پناهنده مي

  ).1373(گوستاو جاهودا، ترجمة براهني، 
  تمثيل

 يارـــدر عكوـنيو زربــزر قل ي ز اعتبارـك هرگز ندانـبي مح

 محكهر كه را در جان خدا بنهد كـاز داند او ز شـهر يقين را ب

 اك آر جهدـاشـاني زنده خـدر ده ه بيرونش نهدـد كـه آرامـآن گ

 اشاك خرُدـدر هزاران لقمه يك خ ببرد چون در آمد، حس زنده پي

 )302-299(بيت، 
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 - قوة تشخيص و دقت انسان به بينش وي وابسته است. ب –مولوي اعتقاد دارد: الف 
  اكتسابي (عنايتي) است.فراادراك و فهم عميق يك موضوع 

هاي بشري مستقيم يا  گرايي همه معرفت بر اساس ديدگاه تجربه«در حوزة روان شناسي  
غيرمستقيم برآمده از تجربه است. تجربه از منظر اين ديدگاه نه فقط ادراك حسي بلكه 

گيرد. اين ديدگاه بر بسياري از  هايي مانند حافظه يا گواهي ديگران را هم در بر مي دريافت
: 1391(انجمن روان شناسي امريكا،  »هاي روان شناسي معاصر تأثير گذاشته است نظريه
1012.(  

اي است كه تمامي فرايندهاي رواني نظير ادراك، بازشناسي،  شناخت واژه«شناختي در نظريه 
دهي  گيرد. پارادايم شناختي به نحوه سازمان بينش، قضاوت، تصور و استدلال را در بر مي

شده در حافظه توجه  تجربيات افراد، معنا دهي و پيوند دادن تجارب فعلي با تجارب ذخيره
كنند،  شخص يادگيرنده را تفسيركننده فعال موقعيت تلقي مي نختشناسان شنادارد. روان

موقعيتي كه در آن، دانش قبلي يادگيرنده دريچه ادراك او به تجربه كنوني است. يادگيرنده، 
واره  شده قبلي خويش كه طرح يافته از دانش انباشته اي سازمان اطلاعات جديد را درون شبكه

: 1386(ديويسيون همكاران، ترجمة دهستاني، » دهد قرار مي شود، آمايه شناختي ناميده مي يا
92(.  

   تمثيل
  چون در آمد، حس زنده پي ببرد در هزاران لقمه يك خاشاك خرُد

 )302(بيت،   

ها وابستگي كامل  كند كه قوه تشخيص وجود انساني به آن مولوي از حسگرهايي صحبت مي
  انساني كاركرد مطلوبي نخواهد داشت.ها، ادراك و شناخت  دارد و بدون وجود آن

هاي داخلي امكان آگاه شدن از  ها و غده هاي حسي، ماهيچه دستگاه عصبي، اندام«
كارگيري زبان، تفكر و حل  كنند. توان به زيست و سازگاري با آن را در انسان فراهم مي محيط

ترين  واقع ظريف له به ساختار مغز كه به نحو عجيبي پيچيده است، وابستگي دارد. درأمس
 »فرايندهاي انديشه آدمي بر الگوي خاصي از رويدادهاي الكتريكي و شيميايي مغز استوارند
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  ).212: 1385(اتكينسون و همكاران، ترجمة براهني، 
   تمثيل

  صحت آن حس ز تخريب بدن صحت اين حس ز معموري تن
 )305(بيت،   

  مانـردبان آسـن  بيـس عقــح هانـن جـان ايـس دنيا، نردبـح
 )303(بيت،   
  

كند. كاركرد مطلوب اولي را به  مولوي از دو حسگر دنيوي (جسمي) و معنوي صحبت مي
رياضت اثربخش  داند و معتقد است قدرت حسگرهاي معنوي در نتيجهي وابسته مي جسم
وليت آن ارزيابي ؤرود و مس حسي، بخشي از دستگاه عصبي به شمار مي دستگاه«شود.  مي

هاي حسي، مسيرهاي عصبي  اند از: گيرنده دستگاه حسي عبارت ياطلاعات حسي است. اجزا
هايي نظير  و بخشي از مغز كه مربوط به قوه ادراك و احساس است. دستگاه حسي، حس

دهد. به طور خلاصة احساس از طريق  بينايي، شنوايي، لامسه، چشايي و بويايي را تشخيص مي
شود. دستگاه حسي بخشي از  يكي به ناحيه ذهني مغز منتقل ميدستگاه حسي از دنياي فيز

كند  آوري مي هاي محيطي را جمع دستگاه عصبي پيراموني است كه اطلاعات مربوط به محرك
هاي حسي انجام  نمايد. اين وظيفه به وسيله گيرنده و براي پردازش به مغز و نخاع منتقل مي

هاي  در اندام تر بيششوند، اما  نقاط بدن يافت مي هاي حسي در اكثر گيرد. هر چند گيرنده مي
ول حواس ؤهاي حسي مس اند. اندام حسي (چشم، گوش، زبان، بيني و پوست) متمركز شده

  باشند. گانه ما مي پنج
آورد كه با سادگي،  رياضت طلبي نوعي صفت منشي يا سبك زندگي به وجود مي«

داري افراطي  يري اجتماعي و خويشتنگ هاي جسماني و دنيوي، كناره پوشي از لذت چشم
  ).1012: 1391(فرهنگ توصيفي انجمن روان شناسي امريكا،  »شود مشخص مي
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   تمثيل
  عسل ديگر   زين  ليك شد ز آن نيش و هر دو گون زنبور خوردند از محل
  زين يكي سرگين شد و ز آن مشك ناب هر دو گون آهو گيا خوردند و آب

  كرـر از شـپ  و آن الي ـخ  يـيكنــاي يك آب خرَي خوردند ازـهر دو ن
 )270-268(بيت،   
  

مولوي بر نوع پردازشي توجه دارد كه در ساختمان ذهني انسان بر روي اطلاعات واردشده 
گيرد. وي اعتقاد دارد كه گاهي در اين فرايند، خود انسان به صورت ارادي  انجام مي

دهد يا احتمال دارد اين  اختگي از وي دست ميكند و لذا يك رفتاري س كاري مي دست
  كاري ارادي نباشد. دست

احساس و فرايندهاي حسي، نخستين تماس موجود زنده با محيط خود است، حواس ما «
هايي محيطي حواس ما را تحريك  كند. محرك هاي دنيا را حس مي دامنه محدودي از محرك

هاي  رسند. وقتي محرك ريكي به مغز ميهاي الكت كنند. اين اطلاعات به صورت تكانه مي
كنيم. تعبير و تفسير اين  ها را احساس مي كنند، ما اين محرك بيروني، اندام حسي را تحريك مي

نام دارد. به عبارت ديگر، تعبير كردن، معني و سازمان دادن به احساس همان  ادراكاحساس، 
ادراك است. ادراك نمود آگاهانه اطلاعات حسي و محيط بيروني است. براي درك بهتر محيط 
پيراموني بايد بين دنياي ادراكي و دنياي واقعي تمايز قائل شويم. يعني براي درك بهتر به 

. شناخت عبارت است از كسب، شناختادراك نياز داريم يعني تر از  فرايندي پيچيده
ها در  سازي، بازيابي، پردازش و استفاده از دانش و اطلاعات. يكي از نخستين مناقشه ذخيره

هاي آدميان فطري است يا از طريق تجربه كسب  حوزه روان شناسي، اين است كه آيا توانايي
اي از دانش  شود كه آدميان با گنجينه نگري گفته مي). در ديدگاه فطري 1386(پناهي،  »شود مي

 »داري از اين نظريه شهرت دارد دكارت به جانب«شوند.  و توان فهم واقعيت زاده مي
شناسان شناختي،  در نگاه روان«). 310: 1385(اتكينسون، ريتال و همكاران، ترجمة براهني، 

نظريه «). 79:1386ن، ترجمة دهستاني، (ديويسون و همكارا »شود انسان تفسيركننده قلمداد مي
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بتوان ذهن انسان را نيز به صورت  احتمالاًكند كه  شناسان توصيه مي پردازش اطلاعات به روان
يابد. يعني از  كاري كننده در نظر گرفت كه اطلاعات از طريق آن جريان مي سيستم دست

تا زماني كه در برون داد به  شوند اي كه اطلاعات در واحد درون داد به حواس ارائه مي لحظه
يابند و  شوند، تغيير مي صورت پاسخ رفتاري نمايان شوند، به صورت فعال رمزگرداني مي

  ).1389(لورا برگ، ترجمة سيدمحمدي، » شوند دهي مي سازمان
   تمثيل

  آب تلخ و آب شيرين را صفاست هر دو صورت گر به هم ماند رواست
 )275(بيت،   

ها نسبت به هم دو نوع شباهت اعتباري و ذاتي دارند و با اينكه  دارد كه پديدهمولوي اعتقاد 
كند و  شباهت ذاتي اصالت دارد ولي در زندگي اجتماعي شباهت ظاهري بيشتر نقش بازي مي

 نظرية«هاي عمده  يكي از فرضيه گذارد. هاي سطحي بيشتر تأثير مي در ساختمان قضاوت انسان
ترين منابع انگيزشي در  ها، مهم و براي درك و فهم امور و علل آناسناد اين است كه جستج
هايي است كه شخص از علل رفتار خود يا ديگري به  يابي، استنتاج انسان است. منظور از علت

آورد. رفتار فرد معلول سلسله اموري است كه هر يك بخشي از زنجيرة عليّ و طولي  عمل مي
شود. ما از طريق اين نظريه  گيري رفتار فرد منجر مي شكل دهد كه در نهايت، به را تشكيل مي

ها و احياناً احساسات خود را كه در يك برخورد  ها، نگرش ها، قضاوت سعي داريم برداشت
(كارور، چارلز، ترجمة رضواني،  »مند سازيم اجتماعي با آن درگير هستيم، سازمان داده و قاعده

1375.(  
   تمثيل

  رد بيند دم به دمـند كز مـآن ك ه همـبوزيندـكنهرچه مردم مي
  فرق را كي داند آن استيزه خو؟ او گمان برده كه من كردم چو او

 )273-272(بيت،   

دست از  پايين -كند؛ الف مولوي دو ويژگي مهم براي فرايند تقليد و الگو گيري تعريف مي
تقليد فعلي است كه فقط از نظر ظاهري با نوع اصيل خود  -كند ب بالادست الگو گيري مي
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گيرد  تقليد به خاطر نارسايي شناختي انجام مي«شناسان  در نظر روان همخواني و شباهت دارد.
و  )73:1388(كريمي، يوسف  »شود هاي منفعل و بدون تفكر بيشتر ديده مي و در انسان

آلبرت بندورا از  ).73:1388(همان،  »شود سرمشق گيري نادرست به پيامدهاي منفي منجر مي«
اي،  نظر معروف در حوزة شناختي اجتماعي، يادگيري مشاهده شناسان معاصر و صاحب روان

اي  ما در يادگيري مشاهده«داند. وي معتقد است كه  ترين يادگيري انساني مي همان تقليد را مهم
. به نظر وي تقليد دهيم ها را در رفتار خودمان قرار مي فهميم و آن بينيم، مي رفتار ديگران را مي

بايد تكرار رفتاري باشد كه الگو يا سرمشق انجام  -1از دو خصوصيت معيني برخوردار است؛ 
گوييم، بايد در برابر صرفاً  بايد انتخابي باشد يعني پاسخي كه ما به آن تقليد مي -2داده است 

: 1392(شعيبي،  »فمختليكي از رفتارهاي سرمشق باشد نه در برابر تعداد زيادي از رفتارهاي 
210 - 217(  

   تمثيل
  پس به هر دستي نايد داد دست اي بسا ابليس آدم روي هست

 )316(بيت،   
كند و اعتقاد دارد: رفتار  مولوي رفتار انساني را به دو بخش اصيل و ساختگي تقسيم مي

بر اساس اصيل است كه بيشتر با سازه دروني و رواني افراد همخواني دارد ولي گاهي انسان 
زند. شناختن اين رفتارهاي ساختگي كار ساختي  ها دست به رفتار ساختگي مي برخي از علت

است و معتقد است: در روابط اجتماعي همواره جانب احتياط را بايد رعايت نمود. به طور 
براي شناخت شخصيت دروني افراد قدرت -الف  توان گفت در نگاه مولوي. خلاصة مي

  در زندگي اجتماعي احتياط لازمه زندگي است. -است. بشناخت عمقي لازم 
» شناخت غير عمقي«يا » شناخت ظاهري«اي از شناخت است كه آن را  احساس، مرحله« 
. براي درك شخصيت افراد و چرايي رفتار »دانند گويند و تعقل را مرحله دوم شناخت مي مي
مشاهده قضاوت كرد بلكه بايد به دو سؤال مزبور پاسخ داد.  توان با رفتارهاي قابل ها، نمي آن

شود و پاسخ پرسش دوم ما را با يك اسناد عليّ  ها مربوط مي گيري برداشت سؤال اول به شكل
ها را به آن اسناد  اي از علتّ بايد آميزهسازد. معمولاً براي درك چرايي يك رفتار  روبه رو مي
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دهي برداشت است. در  اسناد صفات و دلايل به يك رفتار، جزئي از فرايند شكل«دهيم. 
توانيم درباره شخصيت فرد مخاطب به برداشت  حقيقت، با درك چرايي يك رفتار است كه مي

هاي  هده به صفات و ويژگيمشا و استنباطي دست يابيم. يعني بايد بتوانيم از رفتارهاي قابل
شخصيتي فرد و علل نامشهود رفتاري وي منتقل شويم. در واقع، بايد تشخيص دهيم رفتار او 

تواند فهم بهتري از  ها مي به كدام يك از دلايل ذكر شده قابل اسناد است و كدام يك از آن
: 1380رجمة گنجي،(لوك لامارش و همكاران، ت »رفتار و شخصيت او را در اختيار ما قرار دهد

292 - 304.(  
  

  هاي تمثيلي)(داده گيرينتيجه
داستان مرد بقال و طوطي مثنوي معنوي يك حكايت تمثيلي رمزي است؛ كه از مباني 

برخوردار است. مولوي در بخش روساخت روايي آن بر شيوة استدلال قياسي تاخته  تعليمي
يك قضاوت منطقي بارگذاري  هاي ساخت آن رمز ورموزي راجع به ضرورت ولي در ژرف

  كرده است كه انسان ناگزير است در فرايند يك داوري بر آنها آگاهي و تسلط داشته باشد.
در اين حكايت اين است؛ كه با عنايت به تمثيلات شعري وي ژرف ساخت فكري مولوي 

هر  دارد.بستگي  هاي اطلاعاتي به دست آمده و داده ت انساني به نظام ادراكيداوري و قضاو
باشد،  هاي به دست آمده صحيح و نوع داده قوه و قدرت پردازشگر ذهني فرد قوي اندازه

از مفاهيم مخالف و واگشايي رموز نهفته  گيرد. انجام مي داوري و قضاوت مطلوب و درست
  :بايد يابي به اين مهم دست آيد؛ كه براي مي در حكايت چنان بر

طلبي راه  حسگرهاي معنوي نيز از طريق رياضت علاوه بر حسگرهاي جسمي بايد -الف
  اندازي گردد.

  ل شد.سبراي تقويت قوة تشخيص علاوه بر مولفة اكتساب به مولفة عنايت نيز متو -ب
و در بحث الگو گيري رفتار اصيل را  تفاوت قائل شد بين رفتار اصيل و ساختگي -ج

  مدنظر قرار داد.
  جانب احتياط را رعايت كرد. هاي اطلاعاتي همواره گيري در داده -د
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